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سپهرغرب، گروه شــهر - عباس سریشی: 
فضای سبز تنها آنچه در ذهن  من و شما تداعی 
می شود، نیســت که صرفاً شامل چند درخت و 
بلکه پارک ها و  باشد؛  نیمکت  آب نما و تعدادی 
بوستان ها نمادی از تفکرات فرهنگی و اجتماعی 
یک جامعه درخصوص طبیعت سبز و زنده تلقی 
شده و نقش پرُرنگی را از دیدگاه های گوناگون 
اجتماعی و فرهنگی در برنامه ریزی شهری ایفا 

می کنند.
درواقع با توجه به اینکه پارک ها و فضاهای سبز در 
آرامش و روح انسان تأثیر فراوان دارند، مکانی مناسب 
و مطمئن برای آســایش، تفریح و هم اندیشــی های 
گوناگــون خانوادگــی و اجتماعــی در اوقات فراغت 
هستند، به عنوان ریه های تنفسی شهرنشینان به شمار 
می آیند و اینکه یکی از مهم ترین محیط های شــهری 
بوده انــد، کاهش و یا فقدان آن ها به معنی عدم وجود 
تندرستی در شهرها محسوب شده و حتی باعث بروز 
چالش های اساسی در بحث سلامت شهر و شهروندان 

می شود.
از منظر کارشناســان سلامت توسعه فضای سبز 
شــهری در جهت کاهش آلودگی  هوای شهرها در 
کنار عواملــی همچون ایجاد منابــع گذران اوقات 
فراغت برای شــهروندان، ازجمله ضروریات زندگی 
شهرنشــینی تلقی می شــود. این بدان معناست که 
فضای ســبز شــهری خصوصاً پارک ها و بوستان ها 
و حتی بلوارهای شــهری دارای نقــش اجتماعی، 
اقتصــادی و اکولوژیکی بــا مزایایی همچون درمان 
بیماری های روحــی، محیطی مطلوب برای پرورش 
کــودکان، ایجــاد یک پارچگــی اجتماعــی، حفظ 
آسایش و غیره هســتند؛ به زبان ساده فضای سبز 
شــهری شــاخصی برای ارتقای کیفیــت زندگی و 

توسعه جامعه محسوب می شود.
درواقــع گــذران اوقــات فراغــت در پارک ها و 
بهره منــدی از هوای مطبــوع و دلپذیر آن ها در کنار 
ســایر امکانات فرهنگی، علمــی و تفرجگاهی به این 
دلیل که پارک ها و فضاهای ســبز شهری دربرگیرنده 
اثــرات تغییر فصول و حالات متفاوت، زیبا و خلاقیت 
اســت، نه تنها باعث تقویت روحیه شهروندان گشته، 
بلکــه باعث به وجود آوردن امکانات متعدد با افق های 

وسیع برای هر فرد نیز می شود.
از ســوی دیگر امروزه مفهوم شهرها بدون وجود 
فضای سبز مؤثر در اشــکال گوناگون آن، قابل تصور 
نیســت. چه اینکه شهرها به عنوان کانون های تمرکز، 
فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری 
خود را تضمین کنند، چاره ای جزء پذیرش ســاختار 
و کارکــردی متأثر از سیســتم های طبیعی را ندارند. 
درواقع فضای ســبز به عنوان جزء ضروری و لاینفک 
پیکره شــهرها در متابولیســم آن ها نقش اساسی را 
ایفا کرده که کمبودشان می تواند اختلالات جدی در 

حیات شهرها به وجود آورد.
      سهم ما از فضای سبز

جدا از بحث فواید و تأثیرات فضای سبز شهری در 
زندگی اجتماعی، قطعاً موضوع سرانه  فضای سبز نیز 

به عنوان یکی از مؤلفه های مهم افزایش سطح زندگی، 
بســیار قابل تأمل و توجه اســت و اینکه با توجه به 
اهمیت فضاهای ســبز، باید استاندارد مشخصی برای 

ایجاد آن ها در جهان وجود داشته باشد.
بــه اعتقاد صاحب نظران در اکثر کشــورها میزان 
ســرانه هریک از خدمات شــهری  و به صورت خاص 
فضای سبز، نشان دهنده  میزان رفاه و کیفیت زندگی 
در شهرها است. با این حال سرانه فضای سبز در ایران 
عمدتاً با استانداردهای کشورهای دیگر متفاوت بوده 
و تعیین آن بســتگی زیادی به خصوصیات منطقه و 
شهر دارد؛ زیرا کشــور ما دارای اقالیم مختلفی است 
که باعث می شود این سهم و سرانه دارای تفاوت های 
نســبتاً زیادی با یکدیگر باشــند، به طور مثال سرانه 
فضای ســبز برای افراد ساکن در یک منطقه کویری، 
قطعــاً تفاوت های بســیاری با هم وطنــان در ناحیه 

پرُباران شمالی دارد.
بر اســاس مطالعات وزارت مســکن و شهرسازی، 
سرانه قابل قبول فضاهای سبز در شهرهای ایران برای 
هر نفر بین هفت تا 12 مترمربع است که در مقایسه 
با شــاخص تعیین شده از سوی ســازمان بین المللی 
محیط زیســت که این میزان را برای هر نفر بین 20 
تــا 25 مترمربع تعریف کرده، قطعاً رقم چندان بالا و 

قابل قبولی نیست.
همچنین بــا توجه به گزارش گــروه برنامه ریزی 
شــهری وزارت کشور مبنی بر این موضوع که زندگی 
سالم در جایی امکان پذیر است که سهم سرانه هر فرد 
از فضای سبز در منطقه مسکونی از 30 تا 50 مترمربع 
کمتر نباشد و شــهروندان نیز نباید برای رسیدن به 
یک پارک یا بوســتان بیش از یک ربع ســاعت وقت 
بگذارند، اما با همه  این تفاســیر و وجود مقدار سرانه 
مذکــور به موازات آلودگی هرروزه و ترافیک روزافزون 
کلان شــهرها و نیز توسعه ســاختمان ها، این سؤال 
پیش می آید که آیا باید چشم بســته قبول کنیم که 
شــهروندان ایرانی برای رسیدن به یک بوستان بیش 
از یک ربع ســاعت زمان صرف نمی کنند و یا ســرانه 
فضای ســبز در ایــران کافی و بر مبنای اســتاندارد 

جهانی است؟
برای پاسخ به پرســش فوق توجه به این موضوع 
ضروری اســت که از منظر کارشناسان یکی از نکاتی 
که درخصوص فضای سبز از اهمیت بالایی برخوردار 
بوده، مکان یابی آن هاست؛ بر این اساس که مکان یابی 
فضای ســبز باید از اصولی چون مرکزیت و دسترسی 
تبعیت کند. مرکزیت مورد نظر به این مفهوم اســت 
که فضای ســبز حتی المقدور در مرکز محله، ناحیه و 
یا منطقه شــهری باشــد و البته دسترسی نیز بدین 
معنا است که فضای سبز باید از چهار جهت به شبکه  
ارتباطی دسترســی داشته باشــد تا بدین طریق هم 

جمعیت بیشــتری از آن اســتفاده کنند و هم امکان 
نظــارت اجتماعی و امنیــت پارک افزایــش یابد و 
بدین ترتیب امکان بهره بــرداری دیداری از جلوه های 
زیبای پارک برای همه رهگذران از چهار جهت فراهم 

شود.
درعین حال فضای ســبز در مقیاس های متفاوت 
اعــم از پارک محله ای، منطقــه ای و امثال آن ها باید 
با ســاختار کالبدی متناظر خود انطباق داشته باشد؛ 
حال با توجه به مؤلفه های موجود، تقریباً باید مشخص 
شده باشد که سهم ما از کمیت و کیفیت فضای سبز 
شــهری موجود چقدر بوده و همین سرانه نیز تا چه 

میزان به استاندارهای تعریف شده نزدیک است.
      قدم آهســته در مسیر توسعه فضای 

سبز
درحالی  که بر اســاس ماده 22 قانون هوای پاک 
تمام شــهرداری های کشور ملزم هســتند که سرانه 
فضای ســبز شــهری خود را به بــالای 15 مترمربع 
افزایش دهند، اما فضای ســبز شهری مانند همدان 
که در عرصه های کوهســتانی قرار گرفته، در نهایت 
خوش بینی 530 هکتار برآورد می شــود که به گفته 
برخی مطلعین، حتی با احتســاب همه اراضی مشجر 
طبیعی شــهر، این ســرانه ممکن اســت به مرز 11 

مترمربع برسد.
هرچند طی ســال های اخیر و با تلاش شهردار در 
قالب ساخت بوســتان ها و توسعه پارک ها تا حدودی 
سعی در افزایش این ســرانه شده، با این حال شکی 
نیســت کــه هنوز تا رســیدن به آن ســطح و نقطه 
مطلــوب راه درازی را در پیش داریــم؛ از طرفی به 
دلیــل پراکندگی این فضاهای ســبز )اعم از طبیعی 

و دست ســاز( موضوع سهم ســرانه فردی به نسبت 
جمعیت بازهم از عدالت و توازن درســتی برخوردار 

نیست.
این بدان معناســت که در یــک نقطه محدود اما 
پرُبرخوردار شــهر شاهد تراکم و گســتره وسیعی از 
فضاهای سبز هســتیم و درست در نقطه مقابل آن و 
در بخش وسیعی از شــهر، تنها سرمایه و داشته های 
گیاهی محدود به همان دست کاشته های خانگی و یا 
باقی مانده باغ های قدیمی است؛ گو اینکه حتی اگر به 
همین مقدار نیز برخی فضاسازی های سبز مصنوعی 
از قبیــل بلوارها، میدان ها و بوســتان های کوچک را 
اضافه کنیــم، بازهم رقم چندان معقــول و مقبولی 
را به نسبت جمعیت ســاکن در این مناطق به دست 
نخواهیــم آورد که لاجرم این وضعیت در تضاد کامل 
با شــعار توزیع عادلانه سرمایه و سهم فضای سبز به 

نسبت محلات و ساکنین آن ها قرار دارد.
موضوع دیگری که درخصوص فضای سبز شهری 
همــدان باید به آن توجه خاص داشــت، برنامه ریزی 
و تــلاش ویژه در جهت کاشــت گونه هــای دائمی و 
درخت به صورت انبوه اســت تا در سایه این حرکت، 
توسعه پایدار فضای سبز در شهر ما محقق شود؛ زیرا 
فضای ســبز به ویژه در شــکل درختی و در مقایسه 
با کاشــته های فصلی نه تنهــا در کاهش آلودگی های 
هوا بســیار مؤثرتر بوده، بلکه به لحاظ سرمایه ای نیز 

مقرون به صرفه تر است.
البتــه نه اینکه از توجه به کاشــت گیاهان فصلی 
غافل شــده و آن را در حاشــیه قرار دهیم، بلکه در 
مناطق شــهری که روزبه روز نیز بــر تراکم و ترافیک 
آن ها افزوده می شــود، اهمیت درختــان و گونه های 

دائمی در جــذب آلودگی هوا، کاهــش دما و تولید 
اکسیژن، بیشتر است.

جالب اســت بدانیــم اگرچه با کاشــت گونه های 
فصلی رنگ ها به داخل شهر آورده شده و به آن جلوه 
جدید داده می شــود، اما مقایسه تطبیقی درختان با 
سایر اشــکال گیاهی علفی و زراعی، نشان دهنده این 
اســت که درختان 10 تا 20 برابــر گیاهان علفی و 
دو برابر گیاهان زراعی می توانند توان رســوب گیری 

داشته باشند.
به اعتقاد بســیاری از کارشناسان در بحث توسعه 
فضای ســبز شــهر همدان، توجه به این نکته بسیار 
ضروری است که به لحاظ نوع اقلیم و آب وهوای آن، 
باید در انتخــاب نوع درختان )اعم از میوه، درختچه، 
درخــت و غیره( نیز بســیار دقت کــرده و آن ها را 
متناســب با آب وهوای همدان در فضاهای سبز شهر 
انتخــاب و جانمایی کرد که البته در این خصوص نیز 
اخذ مشــاوره از اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه 

منابع طبیعی، کشاورزی و غیره، لازم است.
      نگاه تخصصی و هنری کم رنگ به فضای 

سبز
اگرچه طی ســال های اخیر و با رویکرد اســتفاده 
از نظــر هنرمنــدان و صاحب نظران و نیــز نگاه های 
مدیریتی جدید ضمن کاشــت گل و گیاهان فصلی، 
شاهد فضاســازی های نســبتاً خوبی در سطح شهر 
اعم از میدان ها، بلوارهــا و محلات همدان بوده ایم و 
به صورت ویژه نیز در ایام عید و حضور گردشگران این 
روند جلوه بیشتر و چشم نوازتری به خویش می گیرد، 
اما توجه بــه این نکته نیز ضروری بوده که مســئله 
طراحی و اجرای فضای ســبز و همچنین نگهداری و 
مدیریت آن ها نیازمند حضــور و همکاری همه افراد 

متخصص و صاحب  هنر است.
بایــد گفت درصورت اراده جهت توســعه کمی و 
کیفی فضای ســبز، ادامه روند های ســنتی قبلی به 
صلاح نبوده و در عین  حال افراد نیمه متخصص فعلی 
نیــز که عموماً صاحب دیدگاه های تک بعدی معماری 
یا باغبانی هستند، قادر به حل مشکلات فضای سبز و 

دادن آهنگ توسعه به آن نیستند.
به کارگیــری  لــزوم  کــه می تــوان  اینجاســت 
فارغ التحصیلان مهندسی فضای سبز را به خوبی درک 
کرد، چراکه آن ها این توانایی را دارند تا قسمت زیادی 
از علم و فن کشــاورزی مثل باغبانی، خاک شناسی، 
آبیاری و علوم پایه مثل گیاه شناسی را با هنر طراحی 
درهم بیامیزند و همچنیــن با دخالت دادن علم های 
مختلف در احداث فضای سبز، باعث  شوند تا بازدهی 

آن ها به بالاترین حد خود برسد.
در ایــن خصوص کارشناســان معتقدند که غلبه 
نگاه ســنتی به همراه ضعف محاسبات مهندسی در 

فضاهای ســبز، باعث به بار آمدن خسارات بسیار زیاد 
همچون زیان های ناشی از سرما، گرما و خشک سالی 
شــده و این در حالی اســت که یک مهندس فضای 
ســبز می تواند با تکیه بر دانش و مهارت خود، ضمن 
جلوگیری از بروز خســارات، ســعی کنــد با ترکیب 
شــکل ها، رنگ ها و بافت ها و ضمــن درنظر گرفتن 
اصولی مثل ســادگی، تنوع، تکرار و مقیاس، مناظری 
را به وجود آورد که بی نظیر باشند. درحالی  که امروزه 
در بحث فضای سبز با این خصایص بسیار کم برخورد 

می کنیم.
در گفتگــو با تعــدادی از همشــهریان این گونه 
برداشت می شــود که در ســال های اخیر و به لطف 
تلاش و کوشــش و نیز دقت نظر مدیران و مجریان، 
شــاهد انجام پروژه ها و طراحی های زیبایی در سطح 
شــهر بوده ایم که انصافاً جای تشکر دارد؛ با این حال 
امــا در جمع بندی نظــرات آن ها این گونــه به نظر 

می رسد که:
1- در نقاط حاشیه نشــین هنــوز رویکرد و نگاه 
جدی و مشــخصی برای توســعه فضای سبز وجود 
نداشــته و ســاکنین ایــن مناطق عملًا در حاشــیه 

فراموشی و بی توجهی قرار دارند.
2- بیشــترین حجم هزینه کردها و بازســازی ها و 
توســعه مربوط به مناطق پرُبرخوردار شهر است که 

این موضوع با اصل عدالت توزیعی منافات دارد.
3- به اعتقاد بیشــتر مصاحبه شــوندگان توجه به 
پوشــش گیاهی پایدار )درختان( باید در اولویت همه 

برنامه ها باشد.
4- در بحث کاشــت گیاهان و پوشش های فصلی 

باید از طراحی های جدید و نوین استفاده شود.
5- هنوز موضوع نگهداری فضاهای ســبز شهری 
)آبیاری، سم پاشــی، هرس کــردن و غیره( جای کار 

بسیار دارد.
6- در انتخــاب نــوع درختان بر اســاس اقلیم و 

آب وهوای شهر باید دقت بیشتری شود.
7- کاشــت جایگزین و نوسازی برخی از فضاهای 

سبز قدیمی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
8- هنوز به بحث ایجاد و توســعه کمربند ســبز 

شهری ورود قابل قبولی نداشتیم.
9- در برخــی نقــاط ماننــد میدان امــام )ره( و 
پیاده روها مقوله فضای ســبز بسیار محدود و ساده و 

حتی بی روح تعریف و اجرا شده است.
10- هنــوز در مقولــه فرهنگ ســازی و جلــب 
مشــارکت عمومی برای توسعه و حفظ فضاهای سبز 

برنامه مشخص و جامعی نداریم.
11- هنــوز درخصــوص ایجــاد فضاهای ســبز 
تخصصی )گیاهان دارویی، میوه، گل و غیره( شــاهد 

حرکت مشخص نبودیم.
12- در بحــث ایجــاد فضای ســبز در مدارس و 
دانشــگاه ها با رویکرد بنیان ســازی فکری و فرهنگی 

تلاش مؤثری نکرده ایم.
13- در بیشــتر موارد حرکات مــا در این حوزه 
مقطعی، تبلیغاتی و غیر مســتمر و غیر مثمر ارزیابی 

می شود.

بالکن خانه ها؛ ویترین شهر ما
برای آن هــا که در شــهرهای بــزرگ زندگی 
می کنند، داشــتن یک بالکن هرچند کوچک برای 
استنشــاق هوای تازه فرصتی اســـت که باید آن 
را غنیمت شــمرد، به شــرطی که فقط برای پهن 
کردن لباس یا گذاشــتن وسایل دورریختنی از آن 
اســتفاده نشود، اما حالا مدت هاست چهره بالکن ها 

دستخوش آشفتگی شده است.
بالکن هایی که پرُ شــده از وسایل دورریختنی، 
شیشه های ترشی، لوله بخاری، نردبان، کارتن های 
خالی، اشیای اضافه و لباس های رنگارنگی که روی  

بند پهن است.
این روزها کــه زندگی شــهری در آپارتمان های 
قوطی کبریتــی اقامت در خانه های حیــاط دار را به 
آرزویی برای شــهروندان تبدیل کرده است، اهمیت 
بالکن در خانه ها بیشــتر به چشم می آید؛ بالکنی که 
تنها فضای آزاد خانه اســت، گاهــی کارکردش مورد 
غفلــت اهالی خانه قرار می گیرد تــا جایی که حتی 
فراموش می کنیم با کمی وقت گذاشــتن و سلیقه به 
خرج دادن می توان آن را به فضایی زیبا و آرامش بخش 
تبدیل کرد. آنچه امروز از نمای بالکن خانه ها در شهر 
می بینیم، نشان می دهد آن ها مدت هاست از کارکرد 
واقعیشان فاصله گرفته اند، بالکن خانه ها که باید مایه 
آرامش بصری رهگذران باشــد، حالا کلکســیونی از 

وسایل دورریختنی شده است.
      بالکن یا انباری

انگار دیگــر بالکن ها وظیفه ای ندارند جزء اینکه 
نمای آشــفته شهرمان را بیشــتر برهم بریزند. اگر 
شــما هم بالکنی دارید کــه از آن به عنوان انباری 
اســتفاده می کنید، بد نیســت حداقل برای یک بار 
هم که شــده از بیرون خانه به نمای آن نگاه کنید. 
بعید می دانیم از دیدن آن صحنه احساس خوبی به 
شما دست بدهد؛ متأسفانه کم نیستند شهروندانی 
که بالکن خانه هایشان کارکرد انباری کوچکی پیدا 
کرده، انباری کــه در آن همه جور خرت وپرتی پیدا 
می شــود، به اضافه چند ردیف بنــد با لباس های 
رنگارنگــی که روی آن پهن شــده و در این میان 
اوج ابتــکار صاحب خانه پوشــاندن نمــای بالکن 
به وسیله یک صفحه ایرانیت، نایلون یا پارچه است 
که به خیال خودش نمایی ایده آل درست می کند، 
غافل از اینکه نه تنها راه حل مناســبی برای زیبایی 
نمای بالکن نیســت، بلکه نمای بیرونی خانه درنظر 

رهگذران بیشتر شبیه یک سمساری می شود.
اینقــدر این صحنه را دیده ایم که دیگر خودمان 
هم باورمان شــده بالکن همان انباری کوچک خانه 
ماست. این  بالکن ها تنها کارکردشان ایجاد آشفتگی 
بصری در شــهر و آزار روحی رهگذران بوده، حالا 
دیگر تراس خانه ها مکانی اســت برای پهن کردن 
لباس هایی که باعث آلودگی بصری شــده که قرار 
دادن اشــیای اضافه داخل در آن، باعث ناهمگونی 
فضای شهری می شود. پهن کردن لباس ها و تلمبار 
کردن وســایل دورریختنی در تــراس به جزء کریه 
کردن نمای ســاختمان برای رهگذران، چهره شهر 

را نیز زشت خواهد کرد.
یادمــان باشــد چیــدن لباس ها و قــرار دادن 
بنــد لباس هم اصول خــودش را دارد. تصور کنید 
اگر هرکــس هرطور کــه بخواهد بنـــدی بزند و 
لباس هــای رنگارنــگ را روی آن پهــن کند، چه 

منظره وحشــتناکی خواهیم داشت. پس اگر از آن 
شهروندانی هســتید که فکر می کنید نمای بیرونی 
ساختمان به شما ارتباطی ندارد و ایجاد حس خوب 
در عابران پیاده وظیفه شــما نیســت، باید بدانید 
نظرتان کاملًا اشتباه اســت. بالکن اتفاقاً بخشی از 
نمای بیرونی خانه و جزء فضای عمومی شــهر بوده 
که به دلیل در معرض دید دیگران بودن، پاکیزگی 

و زیبایی آن یک وظیفه شهروندی است.
      بالکن هایی در مسیر بی هویت شدن

خیلی از بالکن های شــهر ما سرنوشت تلخی پیدا 
کرده اند، آن ها که قرار بود روزی فضایی برای آرامش 
و آسایش اهالی خانه باشند، حالا به مکان دنجی برای 
جمع کردن دورریزها تبدیل شــده اند؛ بالکن واژه ای 
فرانسوی اســت که با معماری غربی وارد کشورمان 
شده، درحالی  که پیش از ورود بالکن به خانه ها، تراس 
که در اصطلاح به آن بهارخواب نیز گفته می شد، وجود 
داشت. بالکن پیوندی بین خانه و محیط پیرامون است 
و طراحی آن با این هدف بوده که در فضای آن اهالی 
خانه صندلی بگذارند، چایی بنوشند، مطالعه کنند یا 

برای دقایقی باهم گپ بزنند.
تاریخچــه پیدایش بالکن هــا بی ارتباط با بحث 
شهرنشــینی امروز نیســت کــه بــا ورود زندگی 
آپارتمان نشینی به شهرها، فضای بدون استفاده ای 

در خانه به بالکن اختصاص داده شد.
ســاخت بالکن ها در آپارتمان سازی های امروزی 
بیشــتر یک رفع تکلیف شده است، چراکه بالکن ها 
نه فقــط کارکــرد واقعی خود را از دســت داده اند، 
بلکه به نظر می رســد هویت واقعــی خود را نیز از 
دســت داده اند. آن ها نه تنها منظــره جالبی مقابل 
دیــد رهگذران ندارنــد، بلکه به انباری از وســایل 

دورریختنی تبدیل شده اند.
در بسیاری از شهرهای دنیا به دلیل اینکه بالکن ها 
بخشــی از فضای عمومی شهر محســوب می شوند، 
شــهروندان باید نسبت به نظافت، پاکیزگی و آراسته 
نگه  داشــتن آن فعال باشــند و درصورت کوتاهی، از 

سوی شهرداری ها جریمه می شوند.
مــاده 55 قانون شــهرداری ها به صراحت تأکید 
می کند کــه بالکن ها بخشــی از فضــای عمومی 
شــهر هستند و شــهروندان باید از هرگونه اقدامی 
کــه موجب آلودگی بصری در نمای عمومی شــهر 
می شود، خودداری کنند. جریمه ای هم در آن برای 
شهروندان متخلف درنظر گرفته شده، اما متأسفانه 
این بند از قانون به دلیل نداشــتن ضمانت اجرایی، 
هیچ وقت اجرا نشــده؛ چندی اســت یک فناوری 
جدید به کمک بالکن ها آمده تا شاید بتواند هویت 

ازدست رفته بالکن ها را به آن ها بازگرداند.
در فناوری جدید طراحی شیشه ای برای فضای 
بالکن ها درنظر گرفته شــده تا فضای آن جزئی از 
خانه به شمار بیاید و شــهروندان برای آراسته نگه 
 داشــتن آن رغبت بیشتری به خرج دهند و خود را 
نسبت به بالکن ها که بخشی از فضای عمومی شهر 
به شمار می روند، مسئول بدانند و بی تفاوت نباشند.

      راهکارهایی برای زیبایی بالکن
اگــر بالکن یا لبه پنجــره را ویترین هر خانه ای 
درنظر بگیریم، پس بهتر است برای جلوه بخشیدن 
به آن از زیباترین وسایل کمک بگیریم؛ زیبا کردن 
بالکن خانه ها یک مسئولیت شهروندی است. برای 

این کار نیازی به هزینه های اضافی نیســت، چراکه 
می توانیــم با کمترین هزینــه در بالکن خانه خود 
محیطی زیبا و دل انگیز بســازیم. برای این منظور 
نخســتین کار اســتفاده از گل ها و گیاهان طبیعی 
اســت، آن ها علاوه بر دادن زیبایی و جلوه ای خاص 
به بالکن، رایحه ای خــوش در فضا ایجاد می کنند. 
ســعی کنید گل هــای تزئینی و گیاهــان رونده را 
انتخــاب کنید. با قــرار دادن یک میــز کوچک و 
تعــدادی صندلی یــا یک زیرانداز، خــوردن چای 
و قهــوه در محیطی آرام بخش را از دســت ندهید، 
چیدمــان، جنس و نوع وســایل انتخابی در بالکن 

کاملًا به سلیقه شما بستگی دارد.
اگر بخواهید بالکن شــبیه باغی کوچک شــود، 
می توانید کف آن را با چمن مصنوعی و سنگ های 
درشــت تزئین و از چوب طبیعی برای دکوراسیون 
اســتفاده کنید؛ با این کار بالکن زیباتر شده و افراد 
خانواده علاقه مند می شوند که وقت بیشتری در آن 
بگذرانند. افراد باذوق برای تنوع، حصیرهای قدیمی 
را رنگ می کنند یا برای آنکه بالکن سنتی تر به نظر 
برسد، از گل بامبو استفاده می کنند، گذاشتن قفس 
پرندگان یا یک مجسمه کوچک به بالکن خانه شما 

جلوه بیشتری می بخشد.
      اکنون نوبت شماست

دســت کم ســهم هر خانــه در زیبایی شــهر، 
آراستگی بالکن آن است. شــاید شما این جمله را 
روی بیلبوردهایی که در بزرگراه های شهرمان نصب 

شده، دیده باشید.
این جمله تلنگری اســت تا وظیفه شــهروندی 
ما را گوشــزد کند. اینکه همه مــا در برابر آرامش و 
آراستگی محل زندگی مان مسئول هستیم. یکی از این 
موارد تمیز نگه  داشــتن بالکن های رو به خیابان ها و 
کوچه هاســت که وظیفه تک تک شهروندان بوده تا از 
این طریق به داشتن شــهری زیباتر کمک کنند که 
می تواند محیطی آرامش بخش و دل نشــین را برای 
ســاکنان خانه نیز فراهم آورد. اگر بالکن هم ندارید یا 
نمی توانید در بالکن گل و گیاه بگذارید، خوب است از 
فضای پشــت پنجره ها غافل نشوید. با اینکه این فضا 
بسیار کوچک است، اما با قرار دادن گلدان های مناسب 
و با اندازه مورد نظر می توانید محیطی بسیار زیبا ایجاد 
کنید؛ محیطی که نه تنها عابران و کسانی که خارج از 
خانه هستند از آن لذت خواهند برد، بلکه حس و حال 

شما را نیز تغییر می دهد.
از شــهروندانی که کمی ســهل انگارانه وظیفه 
شــهروندی خود را در قبال بالکن خانه شان نادیده 
گرفته اند، گفتیم؛ بد نیســت از شهروندانی هم که 
بالکن خانه شــان )هرچقدر هم کوچک( را به جای 
کلکســیونی از لوازم دورریختنی، با گلدان های گل 
به رنگ قرمــز، زرد و صورتی با برگ های ســبز و 
شــاداب آراسته و فضایی دل انگیز را به چشم و دل 
رهگذران هدیــه می دهند، قدردانــی کنیم. قطعاً 
هرکســی که از جلوی این خانه ها رد شود، نگاهی 
از سر تحسین و لذت به آن منظره خواهد انداخت 
و به ذوق و هنر صاحب خانــه آفرین خواهد گفت. 
فراموش نکنیم بالکن خانه مان جزء فضای شخصی 
نیست که اجازه داشته باشیم برای استفاده شخصی 
آن ها را به هر شــکلی درآوریم؛ با این کارمان زخم 

دیگری به آشفتگی بصری شهر نیفزاییم.

پنچره

فضای سبز شهری شاخصی برای کیفیت زندگی


